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نگاهی به آخرین جلسه رسیدگی به پرونده اتوبوس خبرنگاران؛

چشم انتظاری برای دادخواهی دو خبرنگار
بیش از دو ســال و نیم است که همه شــاکیان پرونده اتوبوس خبرنگاران سعی 
دارند خود را قانع کنند که تأخیر در دادرســی این پرونده روال عادی دادرسی است. 
پرونده ای که دو کشــته دارد. دو خبرنگار مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی در دوم تیر 
ماه ۱۴۰۰ در سانحه واژگونی اتوبوس خبرنگاران در پیرانشهر استان آذربایجان غربی 
جانشان را از دست دادند. خانواده آنها و خبرنگاران بازمانده که همچنان با مشکلات 
جسمی و روانی دست و پنجه نرم می کنند، یک صدا خواستار شناسایی مقصران مرگ 

مهشاد و ریحانه اند.
ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۲ سومین و آخرین جلسه رسیدگی 
به پرونده اتوبوس خبرنگاران در شــعبه ۱۱۸ دادگاه کیفری ۲ ارومیه در حال برگزاری 
است. در این جلسه که بیش از دو ساعت به طول انجامید، از شکات پرونده ابوالفضل 
کریمی پدر مهشاد کریمی، علی سلطان محمدی همسر مهشاد حضور داشتند. پدر و 
مادر ریحانه یاسینی از پرواز تهران به ارومیه جا ماندند و به جلسه دادرسی نرسیدند. 
از جمع خبرنگاران آســیب دیده و حاضر در سانحه واژگونی اتوبوس خبرنگاران هم 
علاوه بر من، حســن ظهوری از تهران و مرتضی صادقــی از تبریز با تأخیر خود را به 

جلسه رساندند.
تاکنون عــلاوه بر راننده اتوبــوس، دو نفر از مدیران دولتــی در این پرونده متهم 
شــناخته شــده اند؛ مهران نظری مدیرکل وقت اداره محیط زیست استان آذربایجان 
غربــی و مختار خانی رئیس اداره محیط زیســت ارومیه. ایــن دو نفر هم به همراه 

وکلایشان در جلسه شرکت کردند.
محمد داس مه وکیل خبرنگاران بازمانده از سانحه واژگونی اتوبوس هم به دلیل 
شرایط جوی از حضور در جلسه دادرسی بازماند اما سبحان نجفقلیان وکیل خانواده 
مهشــاد و ریحانه در جلســه حاضر شــد و ضمن بیان شــفاهی پاره ای از دفاعیات، 

اظهاراتش را به صورت مکتوب به رئیس جلسه دادگاه ارائه کرد.
ســومین جلسه رســیدگی به پرونده اتوبوس خبرنگاران تا ساعت ۱۱ و ربع طول 
می کشد. جلســه ای که تک تک شاکیان و متشاکیان اظهاراتشــان را روی کاغذهایی 
نوشــته و در اختیار دادگاه قرار می دهند. جلســه همچنان در سکوت پیش می رود. 
شنیدم که می گویند روال کار این قاضی این طور است؛ تأکیدش روی اظهارات مکتوب 
است و بر اساس همین ها، رأی صادر می کند. حالا امیدوار می شوم که نوشته ها قرار 

است با دقت خوانده و بررسی شود.
همه یکی یکی و به نوبت دفاعیات خود را ثبت می کنند. همین هم روند جلسه را 
کند و کسالت بار می کند. تنها در ۱۵ دقیقه پایانی جلسه حاضران فرصت پیدا می کنند 

که به بیان شفاهی نکات مدنظرشان بپردازند.
حرف های شــاکیان تازگی ندارد. از ابتدای تشــکیل پرونده، خبرنگاران و خانواده 
مهشاد و ریحانه همه خواســتار شناسایی و مجازات مسببین و مقصرین این سانحه 
هســتند. تاکنون آنچه از نظر ما مغفول مانده نقش مســئولین ستاد احیای دریاچه 
ارومیه در برگزاری تور مطبوعاتی ارومیه است. سفری که برای بازدید از تونل انتقال 
آب زاب به دریاچه ارومیه طراحی شده بود. در جلسه روز پنجشنبه بارها از مسعود 
تجریشی مدیرکل برنامه ریزی ستاد احیای دریاچه ارومیه و علی حاج مرادی معاون او 
نام برده شد. علی حاج مرادی در سفر خبرنگاران به ارومیه حضور داشت و برنامه ریز 

و هماهنگ کننده اصلی سفر بود.

از ســوی دیگر بنا به اظهــارات خبرنگاران و راننده اتوبــوس، حاج مرادی در روز 
سانحه اصرار داشت که راننده با سرعت بیشتری براند و حتی او با گذاشتن پای خود 

روی پدال گاز، راننده را تحریک و مجبور کرده تا سرعت بیشتری بگیرد.
همچنین در آخرین جلســه رســیدگی به پرونده مرگ مهشــاد کریمی و ریحانه 
یاســینی، خبرنگاران بار دیگر بر نقش اســماعیل حق پرســت مدیــرکل وقت روابط 
عمومی سازمان حفاظت محیط زیست در بروز این سانحه تأکید کردند. حق پرست در 
تیر ماه ۱۴۰۰ از تک تک خبرنگاران حاضر در آن سفر، دعوت به عمل آورده بود. با این 
وجود او در مسیر ارومیه به نقده و پیرانشهر به جای اتوبوس از یک دستگاه خودروی 
سمند استفاده کرد. یعنی حق پرست سرنشین اتوبوس خبرنگاران نبود. چون او خود 
را مســتثنا از ۲۰ خبرنگار و عکاس دانســته و از خودروی سواری که امنیت بیشتری 
داشت، استفاده می کرد. ضمن اینکه در لحظه واژگونی اتوبوس خبرنگاران در صحنه 
حضور نداشــت چون زودتر از خبرنگاران خود را به نقده رســانده و راننده اتوبوس 
هم مجبور بود با سرعت بیشتری پیش برود تا به خودروی سواری که او سرنشینش 

بود، برسد.
در این جلســه دادرسی اشاره شــد که جاده روستایی و فرعی بیگم قلعه به هیچ 
وجه مناسب تردد اتوبوس نبوده و حتی پلیس راه آذربایجان غربی هم پیش تر بر این 

موضوع تأکید کرده است.
دقــت کنیم که اتوبوس خبرنگاران اتوبوســی قدیمی و فرســوده با ایرادات فنی 
فراوان بود که گزارش تفصیلی آن توســط کمیســیون عالی تصادفات دو سال پیش 
منتشر شده است. اما آنچه در این میان مغفول مانده، این است که این اتوبوس توسط 

کارخانه سیمان ارومیه به اداره محیط زیست ارومیه امانت داده شده بود.
در آخرین جلسه دادرسی پرونده اتوبوس خبرنگاران، برای چندمین بار خبرنگاران 
رابطه مبهم کارخانه سیمان ارومیه با اداره کل محیط زیست آذربایجان غربی و اداره 
محیط زیســت ارومیه را زیر ســؤال برده و خواســتار توضیح و شفافیت در این مورد 
شــدند. محیط زیســت یک نهاد نظارتی اســت و با همین ابزار نظارت موظف است 
جلوی انتشــار آلودگی توســط کارخانه ها و صنایع را بگیرد. امــا در این مورد خاص 
شــاهدیم که محیط زیست ارومیه اقدام به گرفتن اتوبوس رایگان از کارخانه سیمان 

ارومیه کرده است. این رابطه مالی و کاری همچنان پرابهام است.
حدود یک و نیم ساعت از شروع جلسه گذشته است. من که اول از همه اظهاراتم 
را نوشــته و تحویل دادم، حالا وقت کافــی دارم تا همه حاضران را یکی یکی برانداز 
کنم. راننده اتوبوس یک ردیف جلوتر از من نشســته. مقصود شــیری راننده اتوبوس 
خبرنگاران که مردی ۵۳ســاله، لاغراندام و قدبلند است، اتهامش را می پذیرد؛ قتل 

غیرعمد در ماه حرام.
خودم را روی صندلی فلزی به ســمت جلو سر می دهم. از راننده می پرسم شما 
بعد از واژگونی اتوبوس بازداشــت شــدید؟ جواب می دهــد؛ ۱۳ روز. انفصال از کار 
داشــتید؟ بله یک ســال از کارکردن محروم بودم. بدون اینکه بپرسم ادامه می دهد؛ 
مجبور شــدم اتوبوس را بفروشم. مفت فروختم؛ ۱۳۰ میلیون تومان. از او می پرسم؛ 

حالا چه کار می کنید؟ می گوید: رانندگی می کنم اما روی ماشین دیگران.
وقتی رئیس جلســه دادگاه خطاب به وکلای مختار خانی رئیس محیط زیســت 
ارومیه می گوید آخرین دفاعتان را بنویســید. یکی از آنها بعد از نوشتن دو، سه صفحه 
متــن دفاعیه، یکی، دو جمله بریده بریده ادا می کند. او از نادیده گرفتن ســهم مدیران 
ســتاد احیای دریاچه ارومیه در این سانحه شکایت دارد. از اینکه مدیران ستاد احیای 
دریاچه ارومیه خود را کنار کشیده اند و همه تقصیرات به گردن موکل آنها افتاده است.
بلافاصله وکیل مهران نظری هم لب به ســخن باز می کند و با اعتراض می گوید 
این انصاف و عدالت نیست که در این پرونده تنها به ادارات محیط زیست اشاره شود 
و تقصیرات به گردن محیط زیســت انداخته شــود. اگر به غیر از راننده کسی مقصر 
است، نقش علی حاج مرادی که به راننده گفته گاز بده چه می شود؟ سهم پلیس راه 
که اجازه تردد به این اتوبوس داده چه می شــود؟ سهم خطای مدیران ستاد احیای 

دریاچه ارومیه چه می شود؟ متأسفانه مقصرین اصلی کنار گذاشته شده اند.
رئیس دادگاه خونسرد با تن صدایی که نه بالاست و نه پایین در حد دو سه جمله 
حرف می زند؛ «من باید در قبال پروردگارم پاســخ گو باشم. آنچه برای من احراز شود، 
طبق آن رأی می دهم. به حواشی کاری ندارم. طبق محتویات پرونده رأی می دهم».

این جمله «به حواشــی کاری ندارم» من رنگ و بویی از امید نمی شنوم. برخلاف 
من، سبحان نجفقلیان، وکیل خانواده مهشاد و ریحانه از روند جلسه دادرسی راضی 
اســت و تقریبا اطمینان دارد که رأی قاضی دادگاه همه جانبه خواهد بود. امید دارد 
که ســهم مسئولین ستاد احیای دریاچه ارومیه هم در واژگونی اتوبوس خبرنگاران و 

مرگ دو خبرنگار لحاظ شود.
من آخرین نفری هستم که برگه اظهارات را امضا و اتاق دادرسی را ترک می کنم. 
صدای اصطکاک ماشین ها روی آسفالت خیس و باران زده خیابان اضطراب در جانم 
می ریزد. از خودم می پرســم ما اینجا چه کار می کنیم؟ این چه بلایی بود که تابستان 
داغ ۱۴۰۰ بر ســرمان آمد؟ کاش ریحانه و مهشاد الان در خانه های گرمشان بودند و 
از پشــت پنجره رفت و آمد ماشین ها در خیابان های باران زده را تماشا می کردند. آن 

وقت ما هم اینجا نبودیم.

زینــب رحیمی: صدای کلیــد کیبورد رئیــس دادگاه، 
سکوت اتاق را می شکند. در این سکوت ممتد، صدای 
ریزش بــاران حواس هــا را از کیبورد پــرت می کند. 
می توان ماشــین هایی را که با ســرعت از خیابان رد 
می شوند، شمرد. سرش را از مانیتور بزرگ مقابلش جدا 
می کند و می پرسد سانحه چه تاریخی اتفاق افتاد؟ این 
سؤال از نظرم مأیوس کننده می آید. تعجب می کنم چرا 
باید حالا در آخرین جلسه رسیدگی به پرونده اتوبوس 
خبرنگاران تازه درباره تاریخ واقعه ســؤال شــود؟ از 
من دلیل شــکایتم را می پرسد. این ســؤال هم برایم 
ناامیدکننده اســت. سعی می کنم خودم را قانع کنم که 

شاید روال عادی دادرسی این طور است.

خبر برگزیده

هشدار هواشناسی نسبت به کاهش دما و بارش 
برف و باران در ۲۰ استان 

ســازمان هواشناســی کشــور با اشــاره به بارش برف و باران و وزش بــاد در ۲۰ 
اســتان و کاهش دما نســبت به بالاآمدن ســطح آب رودخانه ها و آب گرفتگی معابر 
عمومی و کاهش دید در جاده های کوهســتانی هشــدار داد. ســازمان هواشناســی 
کشــور با صدور اخطار سطح زرد با اشــاره به ادامه فعالیت سامانه بارشی در کشور 
طــی روزهــای ۲۸ تا ۳۰ بهمن مــاه اعلام کرد: بارش بــرف و بــاران و وزش باد روز 
شــنبه در اســتان های آذربایجان غربی، آذربایجان شــرقی، زنجان، جنــوب اردبیل، 
شمال و غرب کردســتان، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، غرب کرمانشاه، 
لرســتان، شمال ایلام، شرق خوزستان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، شمال خراسان 
جنوبی، خراســان رضوی، شــمال قزوین، شــمال البرز و تهران پیش بینی می شــود. 
ســازمان هواشناسی در این راستا نســبت به احتمال بالاآمدن سطح آب رودخانه ها، 
آب گرفتگــی معابــر عمومــی، مه آلودگی و کاهش دیــد در جاده های کوهســتانی 

هشدار داده است.
 براســاس اعلام هواشناســی بــارش برف و بــاران روز یکشــنبه ۲۹ بهمن برای 
استان های آذربایجان غربی، جنوب آذربایجان شرقی و اردبیل، زنجان، غرب کردستان 
و کرمانشــاه، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شرق خراسان رضوی، شمال 
سیستان و بلوچســتان و روز دوشــنبه ۳۰ بهمن برای جنوب آذربایجان غربی، غرب 
کرمانشاه، لرســتان، جنوب همدان و مرکزی، جنوب قم، شمال غرب اصفهان، شمال 
ایلام و خوزســتان پیش بینی می شود. سازمان هواشناســی ضمن توصیه به آمادگی 
سازمان ها و نهادهای کمک رسان از جمله شهرداری ها و هلال احمر، از کلیه هم وطنان 
درخواســت کرد که از رفت وآمد و تردد غیرضروری در سطح شهرها و مسافرت های 
بین استانی خودداری کرده و در صورت تردد نسبت به همراه داشتن لوازم گرمایشی و 
ایمنی در وسایل نقلیه اطمینان حاصل کنند. سازمان هواشناسی همچنین با اشاره به 
وزش باد شدید و کاهش دما در استان های بوشهر، فارس، اصفهان، مرکزی قم، البرز، 
تهران، سمنان، خراسان رضوی، خراســان جنوبی، یزد، سیستان و بلوچستان، کرمان، 
هرمزگان برای روز شنبه و استان های یزد، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و 
بلوچستان برای روز یکشنبه نسبت به خیزش گردوخاک و کاهش دید، احتمال اختلال 
تردد در ناوگان جاده ای و هوایی در اســتان های واقع در مناطق مرکز و شرق و جنوب 

شرق کشور هشدار داد. 

حالا اصلاح طلبان چه خواهند کرد؟
کار که به دور دوم رفت، با آنکه می دانستم بازی را باخته ایم، با عده دیگری که تازه 
متوجه شــده بودند چه مصیبتی در حال فرود آمدن بر کشور است، بیانیه ای ۱۳۰ نفره 
در حمایت از هاشمی رفسنجانی امضا کردیم؛ ولی با آن تخریب هاشمی رفسنجانی که 
پیش از آن از سوی طرفداران توسعه سیاسی و ازجمله آن تحریم کنندگان انتخابات رخ 
داده بود، جز پیروزی «توهم معجزه هزاره ســوم» اتفاق دیگری امکان وقوع نداشت. 
در انتخابات ۱۴۰۰ هم همین بود. باز هشــدار دادم که یکدست شدن حاکمیت بدترین 
اتفاق برای زندگی روی زمین مردم اســت و باز گوش شنوایی نبود. برخی از دوستان 
که حتی از این یکدست شــدن دفاع می کردند و یادداشــت می نوشتند و می گفتند با 
یکدست شــدن، هم دولت پاسخ گو می شــود و هم دعواهای حاکمیت دوگانه پایان 
می یابد؛ اما دیدیم که در این ســه سال چه شــد و دریغ از اینکه این هواداران بگویند 
تحلیل شــان اشتباه بود یا اینکه دعوت کنندگان به تحریم، بگویند در آن شرکت نکردن 
در انتخابات، زندگی واقعی مردم چه جایی داشــته. و اکنون یک انتخابات دیگر و باز 
آن طرفی ایستاده ام که بازنده بازی است و «بیانیه ۱۱۰ کنشگر سیاسی-اجتماعی» که 
دوباره فحش و تهمت است که می بارد و البته سکوت برخی افراد که همیشه درباره 
همه چیــز نظر می دهند و اینجا انگار نه انگار اتفاقی افتاده. باز جای شــکرش باقی 
اســت که آقای خاتمی گفته «اصلاح طلب واقعی با انتخابات، با حاکمیت و با مردم 
قهر نخواهد کرد». حالا باید منتظر ماند و دید مدعیان اصلاح طلبی در مقابل این سخن 

آقای خاتمی چه موضعی می گیرند؟
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ادامـه از صـفحـه اول


